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 بِسْمِ الِله الرَّحْمٰـنِ الرَّحِیمِ 
 سازی فایلی آمادهمرحله

 ویرایش نهایی تکمیل مآخذ و ویرایش دوم ذکر مآخذ هتصحیح و ویرایش اولّیّ سازیپیاده

 

 ، دلیل بر حقّانیّت نیستکرامت

شده، ورزشهای  ورزشهای علمی و حسابهای ساختگی،  کرامتحقّانیت، دلیل کرامت،  ها: کلیدواژه

 ،شیطانی و نفسانیریاضت های خودساخته،  ریاضت نفس،تمایلات مخالفت با ورزش نفس،  غیرعلمی،

 ریاضت رحمانی.عبادت و بندگی خدا، 

مثل مالک و ابوحنیفه در ظاهر به درجاتی از علم رسیده بودند؛ و به درجاتی از علووم   افرادی پرسش:

وجوود دارد، ظواهرا     الاولیاء ةتذکراستناد مطالبی که در کتاب   اند؛ از طرفی بهدسترسی داشته ائمّه

هموه  با ایون  شود که این افراداین افراد به درجاتی از عرفان و کرامات هم رسیده بودند. حال چطور می

در زمان خویش درک نکردنود و بورای خوود     ار ی اطهارفهم و آگاهی و عرفان، واقعیّت وجود ائمّه

 چیز را به انحراف کشاندند؟   مکتبی تشکیل دادند و همه

سونّت   تمام چهار رهبر مذاهب فقهوی اهول   ی قبل تا حدودی این بحث را بیان کردیم که هفته پاسخ:

 مقابل اموام صوادق    ولی چه شد که در ؛بهره بردند مستقیم از مکتب امام صادق مستقیم یا غیر

صف آراستند و اعلام استقلال کردند و مکتبی گشوودند؛ و بعود هوم کارشوان بوه جاهوای وحشوتناک        

ی نمواز  ؤال فقهوی کردنود کوه در سو ده    مریدان یکی از این فقهای مذاهب چهارگانه از او سو  ؟کشید

دهد! همین شخصی که سر  های انسان باید باز باشد یا بسته باشد؟ ببینید چگونه پاسخ آنها را می چشم

را  هوایش کنود؛ چشوم  می چه دانم امام صادقمن نمی :نشسته است! گفت ی امام صادقسفره

کند برعکس می ین است که هر کاری امام صادقامّا چون بنای من بر ا دارد؛ می  بندد یا باز نگهمی
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ی نماز یک چشمتان را باز نگه دارید و دیگری را ببندید که اگر آن را فتوا دهم، شما احتیاطا  در س ده

گوذارد، یوک چشوم شوما      اگر باز میو بندد، یک چشم شما باز باشد؛ هایش را می چشم امام صادق

زارهوایی   ببینید اینها سور از چوه ل ون    .عمل کنید مام صادقبسته باشد؛ تا توانسته باشید خلاف ا

 است.   1کْبـَرُ لَْ هُوَ الْحِجابُ اند! این همان علم ا هدرآورد

انود،   کراماتی هم که برای اینها نقل شده است، اوّلا  اکثر کراماتی که برای خیلی از متصوّفه نقول کورده  

اگور   !؟انود  رای عمر هم کراماتی نقل کردهها ب اب]ساختگی است.[ مگر غیر از این است که در همان کت

ی صلاحیّت ابوحنیفه کسی شک داشته باشد، در صلاحیّت حضرت عمر کوه دیگور کسوی شوک      درباره

هوایی اسوت   پردازیند؛ داستانا هقصّه است؛ ساختگی است. خیلی از اینها را ساختخیلی از اینها ندارد!! 

ام؛ نوشوتم کوه گواهی اوقوات      عرض کورده  سرّ حقند. در همان کتاب ا هکرد که صوفیّه برای رهبرانشان

ی خودا خبوردار نیسوت     کنند که روح آن بندههایی در مورد قطب و مرشد خود نقل میمریدها کرامت

هایی نبودند؛ آیندگان بسا خود اینها مدعّی چنین کرامتهایی هم دارد. یعنی واقعا چهکه چنین کرامت

سنّت بودند و از نظر فقهی تابع همین ابوحنیفه یا شافعی یوا مالوک    ای که اهل یّهبرایشان ساختند. صوف

ابوبکر و عمر و عثمان و ... کرامت ساختند؛ بورای ایون    ییا دیگری بودند، برای رهبرانشان ساختند؛ برا

 رهبران فقهیشان هم کرامت ساختند.  

 ه شود، اگرچه این کتاب به اختصار نوشوت  ام. ی دیگر را هم خدا لطف کرد در کتاب سرّ حق نوشتهنکته

بوه اشواره ایون موضوو  را      کورد؛ حوصله می شد، کمتر کسی به خواندن آنتر میبرای اینکه اگر مفصّل

ام که نفسِ کرامت دلیل حقّانیّت نیست. یک مرتاض گاوپرست هندی هم که با ادرار گاو بوه   بیان کرده

پرستد، با ریاضات به کند و آن را میبه گاو س ده میشوید و عنوان آب مقدّس دست و صورتش را می

                                            

و  ۳۱، ص هالمکنون کلمات ،یکاشان ضیف؛ ۰۱۲، ص ۳ الاشارات، ج لطائف ،یریقش؛ 1۳۱حمد، ص  سوره ریالله، تفس روح ،ینیخم . 1
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رسد؛ پس ما دیگر بگوییم که گاوپرستی خیلی آیین درستی است و حضرت هایی میها و قدرتکرامت

نفوس انسوان    !کورد؟ خیور! ببینیود    گاو در مراتب کمالات خیلی مقام بلندی دارد؟! باید به آن سو ده 

طور که وقتی با ورزش کوردن بوه   کند؛ همانآید، قدرت پیدا میمی گونه است که وقتی به آن فشار  این

شوود.  در اثر مداومت وارد شدن این فشوار، عضولات قووی موی    و کنید، عضلات بدن خود فشار وارد می

ای را از زمین بلند کنید کوه افوراد معموولی کوه ایون      توانید مثلا  وزنهوقت شما بعد از یک مدّت می آن

گیورد و کواری   طور که عضلات بدن با وارد آمدن فشار قودرت موی  توانند. همان نمی ،دنا هورزش را نکرد

گونه است. نفس انسان هوم در اثور تحمّول فشوار،      دهد، نفس انسان هم اینفوق توان دیگران ان ام می

 ادی ان ام دهد.  رعتواند کارهای غیشود و میقوی می

هوا و  سنگینی ان ام داد، دلیل بر این است کوه اندیشوه  ی سنگینی بلند کرد یا کار حالا اگر کسی وزنه

طور خیر! قدرت جسمانی دلیل حقّانیّت فکری و حقیقی نیست. همان !؟است افکار و آرائش هم درست

هم اگر کسی با ریاضت به کرامتی رسید و مثلا  توانست پشت دیوار را ببیند، طیّ الارض کند، تصورّفی  

افتود و ... بوا   و فکر شما را بخواند، یا بگوید که در آینده چه اتّفاقی میهای طبیعی کند، ذهن در پدیده

ها رسید. اصولا  معنوای ریاضوت در زبوان عربوی ورزش       شود به این قدرتهای نفسانی می همین ورزش

نوعند. یک نو  ورزش مبتنوی بور اصوول      های جسمانی هم دو نو  ورزش داریم؛ ورزش  است؛ منتها دو

کنیم حساب شده، در حدّ معیّن، به میزان مشخّص فشارهایی که به عضلات وارد می علمی است؛ یعنی

شوود و خواهیود   عضلات شوما قووی موی    ،های علمیکه در اثر این ورزش ،و به شکل کاملا  علمی است

علمی هم داریم که فشوارهایی را انسوان    های غیرتوانست کارهای غیرعادی ان ام دهید. یک نو  ورزش

 شود.  کند و در اثر این فشارها عضلاتش قوی میدلبخواه به جسم خود وارد می طور همین

هوای  کنود، ایون قودرت   ورزش چیست؟! این است که کسی که ورزش علمی می نو  منتها فرق این دو

جسمانی تا سنّ پیری و تا پایان عمر همراه اوست و تا پایان عمر یک بدن قوی، شاداب و توانمند دارد؛ 
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حساب به عضلاتش وارد کرده، تا جوان اسوت   علمی کرده، فشارهای بی های غیرن کسی که ورزشامّا آ

آیود؛ درد   مورض بوه سوراغش موی    که پا به سن بگذارد، هزار و یوک درد و  ای دارد؛ امّا همینزور و قوّه

اوت آید. این یک تفواوت؛ تفو   هزار و یک درد و مرض سراغش می عضلانی، درد استخوانی، درد مفاصل،

-های جسومانی کوه موی   ای از قدرت کند، به هر مرتبه دوم هم این است که کسی که ورزش علمی می

است.  طور ست. وقتی ورزش علمی باشد اینهای بالاتر ای شکوفایی قدرتتازه این برای او مقدّمه ،رسد

دارد؛ چورا؟   تر برمیی سنگینشکند و یک وزنهدارد؛ سال دیگر این رکورد را میمیای بر امروز یک وزنه

علمی ورزش کرده، درست است یک زور و  چون مِتُد ورزشش علمی است. امّا آن کسی که به شکل غیر

استعداد بوالاتر   ای پیدا کرده؛ امّا این زور و قوّه به قیمت سوزاندن عضلاتش بود؛ به قیمت سوزاندنقوّه

 علمی بدنی. یرهای علمی و غ این دو تفاوت بین ورزش !؟بود. دقّت کردید

طور است. یعنی وقتوی انسوان بوه نفوس خوود از طریوق مخالفوت بوا         های نفسانی هم همیندر ورزش

دهد، آن چیزی را که دوسوت   دارد به او نمی آورد، یعنی آن چیزی را که دوست میتمایلاتش فشار می

نوو     گویند؛ در واقع ورزش نفوس. دو می کند، به این ریاضت یا ورزشدارد به زور به او تحمیل مینمی

این وا هوم دو نوو  داریوم.      علمی داشتیم، رزش علمی و ورزش غیرمثل آن ا که و ]نفس[ داریم.ورزش 

گیرد. یوک  شود که نفس قدرت میشده و به شکل اصولی بر نفس وارد می ها حسابیک وقت این فشار

بوا هور دوی ایون فشوارها      کند. خود وارد می رهایی را بر نفسدرآوردی فشا حساب و منوقت انسان بی

گیرد. ورزش علمی نفس چیست؟ عبادت و بندگی خداست؛ عمل به اوامر الهی و تورک  نفس قدرت می

شدّت خوابش بهیا  آشامد.خورد؛ نمیگرسنه است؛ نمی ،نواهی الهی. این ورزش نفس است. انسان روزه

هوای  خوابد! یا نیمهخواند؛ نمینماز میو گیرد شود وضو میبلند می ،اذان صبح را که گفتندامّا آید؛ می

خواند. او دارد خلاف میل نفس عمل شود؛ نماز شب می چسبد، بیدار میشب که خیلی خواب به او می

-از پول حرام تهیّوه شوده، نموی   خبردار شده که امّا اند؛ ای جلوی او گذاشتهکند. یا غذای خوشمزهمی

اش ریاضوت اسوت؛ یعنوی     الله یوک جنبوه   احکوام بدین ترتیب، کند.[  عمل میخلاف میل نفس ] خورد؛
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شوود  گیرد. اصطلاحا  کاری که بوا ایون قودرت موی    ها قدرت میورزش نفس ماست. نفس با این ورزش

ی الهوی نودارد؛   آوردی هم داریم که دیگر آنها ریشهدرهای منگوییم. امّا ورزش ان ام داد را کرامت می

هوایی کوه   آورده اسوت؛ هموین ریاضوت    هایی است کوه بشور از خوودش در    ! آنها ورزشخدا نگفته است

الآن دیگر زیاد شده است؛  .های غیرهندیهای هندی، چه مرتاضکشند؛ حالا چه مرتاض ها می مرتاض

مِدیتِیشِن و امثال اینها، کارهای مختلفی مثول یوگوا و ذِن و امثوال اینهوا،      این م الس و محافل تِرَنس

آورد. در اثر این فشواری کوه بوه نفوس     درآوردی بشری است که به نفس فشار می های منریاضتهمه 

   کند.عادی می هندی هم کارهای غیر ولذا آن مرتاض ؛گیردآید، نفس قدرت میمی

توانود کارهوای غیرعوادی     کرده است مثول مِدیتِیشِون و ... موی   را  هار ورزشطو این شخصی هم که این

یعنوی   بود، در این دو ورزش نفسی هم هست؛دو تفاوتی که در آن دو ورزش جسمانی  کند؛ منتها آنب

پوس   ،گوییم اوّلا  این قدرتی که در انسان اهل عبادت و بندگی خدا به وجود آمده که به آن کرامت می

ه از مرگ در عوالم بعد هم همراه او خواهد بود؛ و خیلی شکوفاتر از این هم خواهد بوود! امّوا قودرتی کو    

که مُرد، در همین چهار صباح دنیا بیشتر همراهش نیست. همین ،این مرتاض با ریاضت به دست آورده

 در عالم برزخ بدبخت و دست خالی است؛ در قیامت بدبخت و دست خالی است. این یکی. 

زند، می کراماتی از او سر  شود وای اد میدر او هایی توانایی ،ت و بندگی خداکسی که از راه عبودیّ :دوم

بالاتر های ی شکوفایی قدرتمقدّمه در روح او، شودای از قدرت و توانایی که در او ای اد می هر مرتبه

 یآورددرهای خودساخته و منهای شیطانی یا نفسانی، ریاضتامّا آن قدرتی که از راه ریاضت ؛است

و از دست  های بالاتربه قیمت سوزاندن پتانسیلنی عی محدود است؛، شوددر فرد ای اد میبشری 

  دست فرد آمده است.به های معنوی بلندتر رفتن شانس اعتلا و تکامل

با  اینها ،درصورت ظاهرچون ، )یدویگ می کارهای مرتاضانه یا کرامت آن عادی که به لا  کار غیرپس اوّ

 ،ه با ریاضت رحمانی، یعنی عبادت و بندگیطور کت نیست. همانا دلیل بر حقّانیّهاین (فرق ندارد، هم
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فسانی و شیطانی هم به های ند، با ریاضتیآدست میا بهه ن قدرتآ ،ت و فرمانبری حضرت حقعبودیّ

مکتبش  دارد و افکارش،ت عادی کرد، دلیل بر این نیست که حقّانیّ ی کار غیرکسآید؛ ولذا هردست می

شان نقل برای رهبران] 2ناتنیمانبرادران  نایکه  کراماتیمرامش درست است. پس حتّی اگر و 

دلیل ! اگر واقعیّتی هم داشته باشد، ت هم داشته باشد، که بسیارش ساختگی استواقعیّ [کنند، می

 بنابراین ها رسید.شود به این قدرتشیطانی و نفسانی هم می های انیّت آنها نیست؛ با ریاضتحقّ

 ای تردید درکه ذرّهمسلّم و محقّق است قدر  آنبطلان راه اینها  نکند!بین  خوش ها ما را به اینها کرامت

 وجود ندارد. آن 

 مْ للٰ هُمَّ صَلِّ عَلیٰ مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ عَجِّلْ فَـرَجَهُ اَ 

 

                                            

را  و حضرت زهرا دانند؛ ما حضرت خدیجهالمؤمنین می اینها برادران ناتنی ما هستند. اینها عایشه را امّ ؛دانید می .۰

 دانیم. پدرمان یکی است؛ مادرمان جداست. المؤمنین می امّ


